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اجتماعــی- اطلاع رســانی
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هاشمی طلوع ســجاد سید

 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
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  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
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ایران آمار مرکز اعلام اساس بر

است کرده پیدا افزایش شهر و استان در اقتصادی مشارکت نرخ
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لینک ۳۲ صفــحه؛ ۱۶ صفـحه روزنامــه +۸صفـــحه

+۸صفــــحه شهرآرا محله   | شماره ۳۷۸۰  | ۳۰۰۰ تومان
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خدمت رسانی به زائران رضوی؛ تجلی اراده مدیریت شهری
در نشست کمیسیون حمل ونقل شورای اسلامی شهر از ارکان معاونت حمل ونقل شهرداری قدردانی شد

 یکی از حوزه های اصلی 
شـــــهـــــرداری مــشــهــد خبر

در خدمت رسانی به زائران 

ــژه خدمت رسانی  وی ــه  ب

به زائران حضرت رضا(ع) در دهه پایانی ماه 

صفر، بی شک حوزه حمل ونقل بود. این 

نات  مکا کردن همه ا بسیج    حــوزه با

ــود در بخش مترویی، نــیــروهــای خ و 

اتوبوس رانی و تاکسی رانی سبب شد 

رفت وآمد زائران در این روزها حتی در زمان 

محدودیت های سنگین ترافیکی به آسانی 

انجام شــود. ازایـــن رو، در جلسه دیروز 

کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک 

شورای اسلامی شهر مشهد به واسطه این 

زحــمات از مــعــاون عمران، حمل ونقل 

و ترافیک شهرداری مشهد، مدیران عامل 

سازمان ها و شرکت ها، مدیران کل و همه 

زیرمجموعه های این حوزه قدردانی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای 

اسلامی شهر، رئیس شــورای اسلامی 

شهر و عضو کمیسیون عمران، حمل ونقل 

و ترافیک شــورای اسلامی شهر مشهد 

در این جلسه با قدردانی از عملکرد شایسته 

شهرداری مشهد در روزهــای پایانی ماه 

صفر، اظهار کرد: درحالی که شاهد حضور 

اوج سفرها هستیم، معمولا  میلیونی و 

دستگاه ها عملکردی عالی ندارند و سقف 

ارزیابی ها را می توان به تراز «خیلی خوب»

نسبت داد.

حسن موحدیان افزود: یکی از نکات مهم 

ــای خاص و مناسبت های  ــاره روزه درب

ملی و مــذهــبــی کـــه زائـــران میلیونی 

ــا(ع) حــضــور دارنـــد، ــرض ــدال ــه ــش در م

دوری کـــردن از خلط مأموریت هاست.

هر دستگاه و ســازمــان باید مسئولیت 

و رسالت های تعریف شده خودش را انجام 

دهد.

 خدمت رسانی دهه پایانی صفر بیانگر

ظرفیت های نهفته مدیریت شهری بود

ونقل  رئیس کمیسیون عمران، حمل 

و ترافیک شــورای اسلامی شهر مشهد 

ای  ــژه  بیان اینکه هم بستگی وی نیز با 

را در نهادهای مختلف به ویژه شهرداری 
ــه زوار امام رضا(ع) برای خدمت رسانی ب

در روزهای پایانی ماه صفر شاهد بودیم،

اظهار کــرد: عملکرد شهرداری مشهد 

دراین زمینه درخشان بود و از ارکان مختلف 

مدیریت شهری قدردانی می کنیم.

ایمان فرهمندی گفت: یکی از نقاط عطف 

عملکردی مدیریت شهری در این روزها،

بهره گیری از اقدامات ابتکاری و جدید 

بود؛ فعالیت هایی که نخستین بار شاهد 

اجراشدن آن ها بودیم.

 عملکرد مدیریت شهری در دهه پایانی

ماه صفر درخور تحسین بود

نایب رئیس کمیسیون عمران ، حمل ونقل 

و ترافیک شورای اسلامی شهر نیز در این 

جلسه ضمن قدردانی از این اقدامات،

فعالیت های  ــرد: عملکرد و  اظــهــار ک

یت شهری  یر ی مختلف مد ها   بخش

در روزهای پایانی ماه صفر، بسیار عالی 

بود  و  شایسته تحسین است.

سیدابراهیم عــلــیــزاده افـــزود: البته 

پیش بینی ها و برآوردها درباره حضور بسیار 

بیشتر زائران در مشهدالرضا(ع)، هم زمان 

با روزهای پایانی ماه صفر محقق نشد 

و ظرفیت های اسکان اضطراری متعددی 

که در نظر گرفته بودیم، بی استفاده ماند.

تجلی اراده مدیریت شهری 

همچنین عضو دیگر کمیسیون عمران،

حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر 

مشهد، همدلی و عزم مدیریت شهری برای 

خدمت به زائران رضوی در دهه پایانی ماه 

صفر را نکته ای بسیار ارزشمند دانست 

و گفت: خدمت رسانی در این روزها نشان 

داد که اگر شهرداری، شورای اسلامی 

شهر و مدیریت شهری مشهد اراده ای بر 

انجام کاری داشته باشند،  بی گمان آن 

را به ثمر خواهند رساند.

مجید دبیریان اقدامات مدیریت شهری 

در این روزها را مانور بسیار خوبی برای 

بازه های زمانی خواند که میزبان میلیون ها 

زائر امام مهربانی ها هستیم.

بهره گیری از ظرفیت های مردمی

حسن کریمدادی، دیگر عضو کمیسیون 

ترافیک شورای  ونقل و  عمران، حمل 

اسلامی شهر، هم در این نشست با تأکید 

بر لزوم بهره گیری از تجارب و نقاط ضعف 

و قوت خدمت رسانی به  زائران دهه پایانی 

ــزود: با تحمیل هزینه های  ماه صفر اف

مــازاد و غــیــرضروری به مدیریت شهری 

مخالفیم و برای ارائه خدمت به زوار باید 

از ظرفیت های مردمی و زیرساخت های 

متعلق به شهرداری بهره بگیریم. تجلی 

ارزشمندی از ایــن نحوه خدمت رسانی 

و بهره گیری از ظــرفــیــت هــای مردمی 

ــای پایانی ماه صفر در منطقه  را در روزه

ثامن شاهد بودیم.

ــدار  ــان ــت ــور اس ــض بـــا ح
خراسان رضوی، انتخابات خبر

مجمع عمومی هیئت امنا 

و هیئت مدیره «مجمع خیران یاریگران 

زندگی» برگزار شد و یعقوبعلی نظری در این 

نشست به موضوع اعتیاد به عنوان یکی 

از دغدغه های اجتماعی جامعه اشاره کرد 

و یاری رساندن مردمی در حــل معضل 

اعتیاد را یکی از   مسائل  مهم در این بخش 

دانست.

به گزارش ایرنا، استاندار خراسان رضوی 

با تأکید بر اینکه حل معضل اعتیاد با یاری 

مردم به نتیجه می رسد، زیرا در ذات نظام 

اسلامی گره گشایی مشکلات به دست خود 

مردم رخ خواهد داد، اظهار کرد: جامعه ای 

که روابط بین انسان های آن همراه با اعتماد 

به یکدیگر باشد، به سمت تعالی حرکت 

ــن رو، خدمت به دیگران  خواهد کرد. ازای

باعث پیشرفت آن جامعه خواهد شد و مسیر 

نظام اسلامی نیز در ایجاد اعتماد به یکدیگر 

شکل می گیرد. وی بیان کرد: نظام مقدس 

اسلامی آسیب نمی بیند، زیــرا انقلابی 

که براساس اسلام بنا شده است، آسیب 

نخواهد دید. ازاین رو در این فضای اعتقادی 

و مردمی که هر قسمت آن تعالی بخش است،

اقداماتی هم که انجام می شود، ارزشمند 

و مهم است.استاندار خراسان رضوی ادامه 

داد: براین اساس، امام راحل(ره) حفظ نظام 

را از اوجب واجبات دانستند و با این نگاه،

اعتیاد سبب ناامنی در جامعه است و اگر 

فرد معتادی از منجلاب اعتیاد نجات پیدا 

کند، سبب امنیت در جامعه شده و به حفظ 

این نظام نیز کمک کرده است. وی اظهار 

کرد: معضل اعتیاد یک گره و چالش بزرگ 

در جامعه است که این گره باید به دست 

مردم باز شود. براین اساس، استانداری 

خراسان رضوی نیز خیران و سازمان های 

مردم نهادی را کــه در حــل معضل اعتیاد 

فعالیت می کنند، حمایت می کند تا در آینده 

شاهد جامعه ای سالم باشیم.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

لمللی عکس ه بین ا ر ا سی | جشنو عکا
سیه نا (SIPA) برندگان مسابقه ۲۰۲۲ را که 
ترکیبی از تازه واردها و همچنین تعدادی از 
عکس های  نمادین  در سال گذشته است،

معرفی کرد.

فناوری |زمانی که حرکت ترن هوایی با نقص 
رو به رو شود،قابلیت تشخیص تصادف

 (Crash Detection) آیفون ۱۴ با ۹۱۱ برای 
اعلام وضعیت اضطراری تماس می گیرد و 

اپل واچ را فعال می کند!

فوتبال | هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال 
ایران از امروز (سه شنبه) شروع می شود و تیم 
فوتبال امیدوحدت (شهرخودرو) از ساعت 
۱۵:۱۵ در شیراز باید به میهمانی تیم ریشه دار 

فجرشهیدسپاسی برود.

مدرسه | بر اساس گفته شهروندان مشهدی،
بعضی مدارس این شهر پس از گذشت 
هجده روز از سال تحصیلی هنوز معلم ندارند.
این موضوع را از اداره کل آموزش و پرورش 

خراسان رضوی پیگیری کردیم.

عکس های برتر  جشنواره بین المللی عکاسی سیه نا ۲۰۲۲

 قابلیت شگفت انگیز آیفون ۱۴

جدال لیگ برتری های سابق در لیگ یک

کمبود معلم در مدارس خراسان رضوی چه زمانی حل می شود؟

۲۰۲۲

کمبود معلم در مدارس خراسان رضوی چه زمانی حل می شود؟

یادداشت

سیدمحمدمهدی غمامی
رئیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی

جامعه متمدن
قاعده اعتراض و

وقتـی بـشر بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه بـرای  یـک.
زندگـی نیازمنـد تشـکیل جامعـه اسـت، هم زمـان 
بـرای حفـظ جامعـه اش بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه 
جامعه باقی می ماند اگر قانون داشـته باشـد. هر 
میـزان جوامـع پیچیده تـر و بزرگ تـر شـدند، نظـام 
قوانیـن نیـز حجیم تـر شـد و پایبنـدی بـه آن نیـز 
ضروری تر به نظر رسـید، چنان که «ضمانت اجرای 

تبعیـت از قانـون» جزئـی از عنـاصر قانـون شـد.
تحـول جوامـع تـا امـروز بخـش عمـده ای از  دو.
زندگـی بـشر را در مسـیر تمـدن قـرار داده و «اصـل 
حاکمیـت قانـون» را شـکل داده اسـت؛ اصلـی کـه 
ضامن بقای جامعه و جلوگیری از بازگشت جامعه 
به دوران خشونت، ناامنی، بی ثباتی و دادگستری 
خصوصـی اسـت. بنابرایـن، از مشـخصات ذاتـی 
جامعـه متمـدن و افـراد آن، احـترام به قانون اسـت.

در جامعـه قانونمنـد، پایبنـدی بـه قانـون  سـه.
به معنای آن نیسـت که مشـکلات و مسـائلی وجود 
نـدارد و نبایـد بـه آن اعـتراض کـرد، بلکـه اعـتراض 
نشـانگر زنده بـودن جامعـه و واکنـش آن به مسـائل 
و دغدغه هـای اجتماعـی اسـت. ولـی اعـتراض 
نبایـد هـدف وجـود قانـون، یعنـی بقـای جامعـه و 
جلوگیـری از بازگشـت جامعـه بـه دوران خشـونت 
را هـدف بگیـرد. بدیهـی اسـت، اعتراضـی کـه بـه 
نابـودی جامعـه بینجامـد، فایـده ای نـدارد به جـز 
بازگشـت به دوران خشـونت و ناامنی دهشـتناک 

. و...
چهـار.ناگزیـر اعـتراض مثـل هـر رفتـار اجتماعی 
بایـد مطابـق قانـون باشـد و البتـه همـه جوامـع 
مردم سـالار ماننـد جمهـوری اسـلامی ایـران،

اعـتراض را حـق مـردم می داننـد. چنان کـه 
اصـل هشـتم قانـون اساسـی، امربه معـروف و 
نهی ازمنکـر را حـق و تکلیـف مـردم می دانـد و 
اصـل بیسـت وهفتم تصریـح می کنـد: تشـکیل 
اجتماعـات و راهپیمایى هـا، بـدون حمـل سـلاح،
بـه شرط آنکـه مخـل مبـانى اسـلام نباشـد،

آزاد است.
اصل بیسـت وهفتم قانون اساسـی نخسـت  پنج.
نشان می دهد که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی 
حـق اسـت و دوم دو قیـد کامـلا معقـول دارد. قیـد 
مخل نبـودن بـرای مبانـی اسـلام، قیـدی اسـت 
مبتنـی بـر روح قانـون اساسـی و قیـد حمل نکردن 
سـلاح ناظـر بـر لـزوم پرهیـز از خشـونت اسـت. این 
قیـود در ادبیـات اعلامیـه جهانـی حقـوق بـشر در 
بند دوم ماده۲۹ بیان شده است که اعِمال حقوق 
و آزادی هـا نبایـد مغایـر ارزش هـای اخلاقـی و نظم 

عمومی باشـد.
«اعـتراض» قانـون دارد و التـزام بـه  بـاری، شـش.
قانـون ویژگـی جامعـه و افـراد متمدن اسـت. نقض 
ایـن قانـون، تـلاش بـرای تجـاوز بـه تمـدن و امنیت 
اجتماعـی اسـت. البتـه فهـم ایـن مهم و اقـدام لازم 
بـه تبییـن و یـادآوری و تقنیـن مقـررات مربـوط نیاز 
دارد تـا امنیـت درون زا و مردم بنیـاد باشـد و تمـدن 

ایـران مسـتقل و قـوی باقـی بماند.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد

حل معضل اعتیاد با یاری مردم

ر��� ��رای ا���� ��� ����

در ����� ���
 �����  ��رای ��� 

آرا
هر

  ش
ی |

وات
صل

ن 
س

ح
مد

ح
   م

س:
عک

هد
ش

ر م
شه

ی 
لام

س
ی ا

ورا
 ش

ی
سان

ع ر
طلا

ه ا
گا

پای
س: 

عک

������ه ا������ ���� 
���آرا ��

����ر
��ر��ن ��

����� �� ا��ا��ت ��زه ��������زی ���ی 

1
۳شنبه
۱۴۰۱ مهــر   ۱۹
۱۴ ربیعالاول ۱۴۴۴
۳۷۸۰ شـــــماره 

۳شنبه
۱۴۰۱ مهــر   ۱۹
۱۴ ربیعالاول ۱۴۴۴
۳۷۸۰ شـــــماره 

    ترک کام خود گرفتم 
تا برآید کام دوست 

هرگــز حســد نــبردم بــر منصبــی 

قــول ســعدی. الا  مالــی به  و 

به کســی که هــوش و حافظــه ای 

والا دارد. در واقــع از میــان تمــام 

ــادی  ــم از م ــی اع ــات اله موهب

و معنــوی مــن به همیــن یــک 

قلــم رشــک می بــرم در دیگــران.

نخســتین   . د بو  ۸ ۴   ل ســا

مجموعه ام را ســپردم به دوســتی 

تا برســاند به اســتاد شــفیعی.

مدتــی بعــد که دیدمــش گفــت: تا کتــاب 

ــه!  ــت که بل ــتاد گف ــردم، اس ــم ک را تقدی

در ایــن صفحــه هــم شــعری به مــن 

تقدیــم کــرده اســت و تا صفحه مزبــور 

شــعرت    ز ا یــی  ها   ، بخش بــد بیا   را

را از حافظــه خوانــد و مــن که چیزهــا 

خوانــده یا شــنیده بــودم از محفوظــات 

ــد. ــم دوی ــون در رگ ــان، خ ایش

ســال ۸۸ بــود. دوســتی دیگــر گفــت 

با اســتاد صحبــت از شــاعران جــوان 

تــوان  انــد می  گفته  شــده اســت و 

دیــداری تــدارک دیــد و شــماره منــزل 

اســتاد را داد. تمــاس گرفتــم. خــود 

اســتاد تلفــن را پاســخ دادنــد. هیجــان 

مــن در آن دقایــق توصیف ناپذیر اســت.

صــدای کســی را می شــنیدم که در ذهن 

جــوان مــن، هم ســنگ هــمان بزرگانــی 

بــود که از ایشــان اوراق زریــن کــرده 

ــود. همــو که ســال ها با چــراغ و آینــه، ب

باغ هــای نشــابور رصــدش  در کوچه 

می کــردم. فرمودنــد: مــن به فلانــی 

ــوان  ــل ج ــع در نس ــون بدی ــه ام چ گفت

شــاعر خوبی اســت، بیایــد اینجــا؛ منتها 

مــن فــردا بــرای تدریــس عازم دانشــگاه 

ــی فقــط  ــر بیای پرینســتون هســتم. اگ

بیســت دقیقــه فرصــت بــرای ایــن 

دیــدار می توانــم اختصــاص بدهــم.

مــن اکنــون در ایــن وضعیــت مثــل 

ــده  ــان مان ــتم که در بیاب ــنه ای هس تش

ــراه دارد. ــران به هم ــط ۱۰قِ ــت و فق اس

شــنفتم، شرمــم  که    یــن تمثیــل را ا

ــل  ــم جامه عم ــه آرزوی دیرین ــد که ب آم

ــرک کام  «ت ــظ: ــول حاف ــانم! به ق بپوش

خــود گرفتــم، تا برآیــد کام دوســت».

ــن  ــز! م ــتاد عزی ــه: اس ــردم ک ــرض ک ع

سال هاســت تشــنه دیدار شــما هســتم 

و عــلاوه بــر ایــن حــق همشــهری بودن 

دارم. بنابرایــن بازهــم صــبر می کنــم 

تا شــما از آمریــکا بازگردیــد و در فرصتــی 

بســیط خدمــت برســم... رفــت و پــی اش 

ســال ها رفــت.

ناگفتــه نیــز نمانــد که پــس از ســفر 

ــی  ــا، حوال ــه دنی ــان به ینگ دوساله ایش

ســال ۹۵ دو، ســه بــاری از حراســت 

دانشــگاه تهــران گریختــم و خــودم 

را به مکتــب ایشــان رســاندم. همچــون 

ــتم  ــن نشس ــر، روی زمی ــیاری دیگ بس

و از دیــدن و شــنیدن لذت هــا بــردم 

آن دقایــق نــاب که به گفتــار نیایــد.

ــو نرفتــم، خــودم را معرفــی نکــردم، جل

به یــادگار عکــس نینداختــم. تنهــا و تنها 

به یــک دلیــل، دوســت نداشــتم وقــت 

ایشــان را به قــدر دقیقــه ای بگیــرم.

بــاورش ســخت اســت؟ غلــو اســت؟ 

خــوب حقیقــت همیــن اســت که نوشــته 

آمد.

القصــه! بــاری خــواب دیــدم کــه روزی 

اســتاد شــفیعی دســتم را گرفتــه اســت 

نــد. نــی شــلوغ می گذرا با خیا ز  ا   و

منــزل ایشــان رفتیــم  تفــاق به  ا به 

و در کتابخانه ایشــان مقابــل خیلــی 

از کتــب ایســتادیم؛ ایشــان کتابــی 

را بیرون آوردنــد و بــا هــم تــورق کردیــم.

از ایــن خــواب دوهفتــه ای نگذشــته 

بــود که یکــی از نامــداران نیشــابور 

با مــن تمــاس گرفــت و بیــان کــرد: فــردا 

صبــح به منــزل اســتاد شــفیعی 

مــی روم و چــون از میــزان ارادت 

تــو مطلعــم، همــراه بــاش. صبــح 

زود طبــق قــرار، به میعــادگاه 

رفتــم و اکنــون صبــح ۱۱ اســفند 

منــزل اســتاد    اســت. در  ۹۸

نشســته ام سر میــز صبحانــه.

زانوبه زانــوی ایشــان. از هیــچ 

چنیــن  عمــرم    به ی  ر ا یــد د

. حــرف  م ا   ه مــد وجــد نیا   به

هی  نشــگا ا ی د فضــا   ز ا زنیــم    می

که مــن در آن تحصیــل می کنــم و بحــث 

کشــیده می شــود به شــعر و مــن غزلــی 

می خوانــم. یکــی از مدیــران، قاصــد 

دعوت نامه ســازمان اوپــک از اســتاد 

اســت مبنــی بــر پذیــرش ســفیری 

ســازمان مزبــور در امــور فرهنگــی.

چنان کــه انتظــار مــی رود، با هــمان 

ی همیشــگی  هــا   طفره   و ضــع  توا

زننــد. حــالا  می  پذیــرش سر باز  ز  ا

بحــث به آخریــن تحقیقــات ایشــان 

ــار  ــت و حافظه سرش ــده اس ــیده ش کش

ایشــان. به دســتور ایشــان، پیشــکار،

کتابــی از کتابخانــه به انتخــاب خویــش 

مــی آورد. همان طــور که شــنیده ایم 

هرکجــای کتــاب را که می گشــایند،

جابه جــا مطلبــی حاشیه نویســی شــده 

اســت. میــزان مرقومه هــای اســتاد 

از مــتن کتــاب بیشــتر اســت و چه عادت 

شیرینی اســت همین تحشــیه که ســنت 

ــز  ــان نی ــر اعی ــان و دیگ ــوان و قهرم اخ

بــوده اســت. ســخن از مشــایخ عرفــان 

مــی رود و به قــول بیهقــی ایــن انســان 

ــگام  «کافــی»، به عــادت همیشــه که هن

درنــگ چنیــن می کنــد، با چشــمی 

نگــرد  دور می  ، بــه  ریــک کــرده با

و به خاطــر مــی آورد که در خــلال فــلان 

کتاب حاشــیه ای مرقوم داشــته اســت.

پیشــکار که خــود در ادبیــات تحصیــلات 

ــد. ــاضر می کن ــاب را ح ــه دارد، کت عالی

در کــمال تعجــب می بینــم در هــمان 

صفحــه ای که حــدس زده، همان مطلب 

را حاشــیه نوشــته اســت و البته هنگامی 

ــان  ــی زب ــجوی کارشناس ــن دانش که م

و ادبیات فارســی بودم از اســتادم خانم 

دکــتر پرویندخــت مشــهور خاطــره ای 

شــگفت شــنیدم در بــاب حافظه اســتاد 

ــوان  ــن ج ــرار که: م ــن ق ــفیعی؛ بدی ش

د شــفیعی  ســتا م ا شــنید   م و بــود

امــروز در دانشــکده ادبیــات دانشــگاه 

فردوســی در مراســمی حضــور خواهنــد 

ــم و خــودم را از لای  ــالار رفت یافــت. به ت

جمعیــت به ردیــف نخســت، مقابــل 

صندلــی اســتاد رســاندم و گفتــم که مــن 

ــات  ــجوی ادبی ــتم، دانش ــهور هس مش

و در حــال نــگارش پایان نامــه ای با فلان 

موضــوع هســتم... از آن دیــدار ســال ها 

گذشــت. شــاید ســی ســال. مــن خــود،

ــودم و اســتاد  اســتاد دانشــگاه شــده ب

شــفیعی مهــمان دانشــکده مــا شــدند.

ــم و ســلام  ــی پیــش رفت به رســم میزبان

کــردم. ایشــان بلافاصلــه پــس از ســلام 

گفتنــد کــه: شــما اگــر خطــا نکنــم 

نامتــان پرویندخــت مشــهور اســت! 

خاطــرم هســت گفتیــد پژوهشــی 

با فــلان موضــوع در دســتور کار داریــد! 

به کجــا رســید بالاخــره؟

خاطره اســتادم خانــم دکــتر مشــهور 

اینجــا رســید از شــدت تحیــر  به  که 

گریســتند و البتــه در چنیــن شرایطــی 

حــال شــاعری دل نــازک مثــل مــن نیــز 

دیــدن داشــت. بگذریــم.

مــن فکــر می کنــم که یکــی از بزرگ ترین 

مواهــب مــا، هــم روزگاری با شــفیعی 

کدکنــی اســت. انســانی به معنــای 

عمیــق! شــفیعی    دقیــق بــزرگ و

ســت  ا   نی رگا بز م  تمــا ق  ا مصــد

که نمایانــده اســت: عطــار و بوســعید 

بایزیــد و خرقانــی! آزار نرســانده  و 

ــترین  ــد، بیش ــدی که بمان ــت به اح اس

خدمــات را داشــته اســت بــرای فرهنــگ 

مــا و ادبیــات ما. آن مقــدار پژوهش های 

وزیــن در ادبیــات عرفانــی نمی تواند کار 

یــک نفــر باشــد. کار چنــد ســازمان 

عریــض و طویــل اســت که در ایــن روزگار 

داریــم می بینیــم هرچــه آن ســازمان ها 

شــانه تهــی کرده انــد، ایــن مــرد بــزرگ 

برداشــته اســت. شــعرش نیــز کــه ورد 

زبــان رنــدان ســینه چاک نشــابور 

اســت. خاصــه این ایــام: طفلی 

به نام شــادی دیری ســت 

گــم شــده اســت.

بــا آرزوی شــادی 

ایــن طفــل.

د  ســتا ا ز  و ر د ا ز

شــفیعی کدکنــی 

را بــاد  . گــوا اســت

ن  ا ر ا ســتد و د بــر 

فرهنــگ و ادب ایــن 

سرزمین.

روایت
روز

    چرا ماسک

آن طور که وزارت بهداشت اعلام کرده است،

ــد افــراد از ماسک استفاده  فقط ۱۹ درص

ــروز سراغ این  ــرای همین ام می کنند. ب

۱۹درصدی ها رفتیم و ابتدا از یک دانشجو 

درباره فلسفه ماسک زدنش پرسیدیم.

ما   راستش همین اول ترم قرار است از 

امتحان بگیرند، برای همین ماسک زدم که وقتی 

از روی برگه بغل دستی نگاه می کنم استاد 

بزرگوارمان، متوجه نشود.

 ببخشید، ولی برای اینکه استاد بزرگوارتان 

متوجه نشود که کجا را نگاه می کنید، باید عینک 

دودی بزنید، نه ماسک.

 راست می گویید ها!

لبته نگران نباشید! با ضریب هوشی    ا

که همین الان از شما دیدیم حتی بدون تقلب 

هم موفق خواهید شد. سپس متوجه آقا پسری 

شدیم که از پنجره داشت بیرون را نگاه می کرد 

از هــمان پایین پنجره پرسیدیم: چرا حتی  و 

در خانه هم ماسک می زند؟

  هفته پیش مامانم من را فرستاد مغازه، گفت 

ماست بخر؛ من فکر کردم گفته ماسک بخر! 

وقتی بردم ماسک را پس بدهم قبول نکرد و برای 

اینکه این ماسک اسراف نشود حتی وقتی تو 

خانه تنها هستم هم این ماسک را می زنم.

 بعد از آن از یک آقا پرسیدیم که علت زدن این 

ماسک طوسی به صورتش چیست؟

  راستش من خیلی آدم بهداشت محوری 

به صورتم    هستم، برای همین این ماسک را

می زنم. ضمنا این ماسک هم طوسی نیست 

و در اصــل سفیدرنگ بوده ولی چون از زمان 

مشاهده اولین مورد ابتلا به کووید ۱۹ در کشور 

دارم ازش استفاده می کنم، این رنگی شده است.

  از شخص دیگری نیز پرسیدیم آیا رعایت 

شیوه نامه ها برایش مهم است که ماسک زده 

است؟

  خوب این کاملا مشخص است که به خاطر 

رعایت شیوه نامه های بهداشتی ماسک می زنم.

البته برخی عوامل دیگر مثل دو ایکس لارج 

بودن دماغم، داشتن دو عدد تبخال بالای لبم،

داشتن یک فقره زگیل خیلی گنده زیر چانه ام 

و حضور حداکثری جوش ها روی لپ و اینکه 

یتان خالی آبگوشت  ــروز ظهر جا م ر ا ناها

با سیرترشی داشتیم و دهنم بو می دهد در این 

ماسک زدن بی تأثیر نبوده است.

 کمی بعد شاهد خروج دانش آموزان از مدرسه 

بودیم که همگی به محض خروج ماسکشان 

را درمی آوردند ولی یکی از آن ها هنوز ماسکش 

را برنداشته بود.

 آفرین به شما دانش آموز عزیز که حتی موقع 

خروج از مدرسه هم ماسکت را برنداشتی. علتش 

را می گویی؟

 من فقط اگر مجبورم کنند ماسک می زنم،

ولی امروز دیدم دوستم یک ماسک صورتی 

خوشگل زده است. برای همین لیوان آبخوری 

ام که آن را هــم دوست داشت دادم  نارنجی 

و عوضش ماسک او را گرفتم. خیلی خوشگل 

است نه؟!

شوخی
بی شوخی

  استخاره ای که خوب آمد
یادی از سیدحسین طباطبائی قمی به مناسبت درگذشتش 

سیدحسین طباطبائی قمی هم مثل خیلی از 

علمای دیگر، یک روزی مسیر طلبگی اش را از شهر 

باز جلد  تهران می رفت و  قم آغاز کرد. گاهی به 

حجره های حوزه علمیه قم بود. یک بار هم که عازم 

سفر حج شده بود، در مسیر بازگشت، مقصدش 

را به سوی نجف انتخاب کرد تا از محضر علمای وقت،

بهره ببرد. زمانی که مردم مشهد از میرزا محمدتقی 

شیرازی در عراق خواستند یک عالم دانا و مجتهد 

تقوا به شهرشان بفرستد، حاج آقا حسین    با   و

قمی سامرا بود. به گوشش رساندند که حضورش 

در مشهد نیازی است که فریاد شده. در همین جا بود 

که پس از ۴۰سال نشستن پای کلاس درس علما و فقها،

دست از آموختن کشید و عرصه را برای عرضه آنچه این 

سال ها فراگرفته بود، مناسب دید. به مشهد رفت و پس 

از سرپرستی حوزه علمیه، با حضور در نمازهای جماعت،

در ارتباط مستقیم با مردم و رویارویی با نیازهای روز جامعه 

قرار گرفت. می گویند در یکی از جلسات درس خانگی اش 

وقتی صحبت از مباحث روز جامعه به میان آمد، در حالی 

که از جریانات روز متأثر شده بود، اعلام داشت «امروز اسلام 

فدایی می خواهد. بر مردم است که قیام کنند» اسلام آن 

روزها، در شرایطی نیازمند ریختن خون بود که قدرت 

مطلق کشور، رضاخان پهلوی، در جریان مــراودات 

و سفرهای مکررش به ترکیه و کشورهای اروپایی، درصدد 

اندیشه    محو نشانه های اسلامی و حذف روحانیت با

منافات میان تمدن و مذهب بود. کلاه پهلوی و بعدتر 

کلاه شاپو، داشت لباس رسمی مردان می شد تا به این 

وسیله، پوشش روحانیت به تدریج فراموش شود. دستور 

به کشف حجاب بانوان هم، وسیله ای برای اعمال قدرت 

رضاخانی بود. پس حاج آقا حسین قمی، با هم فکری 

علمای مشهد، بهترین گزینه برای سفر به تهران و گفت وگو 

با شخص رضاخان در نظرگرفته شد. سیدحسین 

نیز پس از مشورت با قرآن، با توکل به استخاره ای 

که خوب آمده بود، راهی تهران شد. به شهر ری 

رفت و پس از اقامت در باغ سراج الملک مشغول 

ملاقات با مردم شد. رژیم پهلوی که حضور مؤثر 

حاج حسین را زنگ خطری برای امنیت و قدرت 

خود میان مردم می دید، به سرعت وارد عمل شد 

و با محاصره محل سکونت او، از هرگونه مراوده اش 

با مردم جلوگیری و کمی بعد رسما بازداشت کرد.

خبر که به مشهد رسید، آتش به انبار باروت افتاد.

مردم در اعتراض به بازداشت سیدحسین در حرم رضوی 

تحصن کردند و در ادامه اعتراضات خود با سرکوب وحشیانه 

رژیم پهلوی روبه رو شدند که منجر به ریختن خون صدها 

بی گناه شد. همان خون هایی که سیدحسین طباطبائی 

معتقد بود برای حفظ اسلام در چنین روزگاری، واجب 

و ضروری است. تجمع مردم در مشهد، منجر به آزادی 

سید حسین نشد و درنهایت او را به عراق تبعید کردند. اما 

بی حکمت نبود که استخاره اش خوب آمد. بازداشت او،

جرقه ای زمینه ساز برای اعتراضات مردمی بود. اعتراضاتی 

که در نهایت منجر به سقوط پهلوی و لغو قوانین اجباری 

و غیرانسانی اش شد. رضاخان که از سلطنت کنار رفت،

سیدحسین نیز به مشهد برگشت و با حمایت مردم، دولت 

وقت را مجبور به همکاری و همراهی در اجرای برنامه های 

خود کرد. کارهایی نظیر لغو رسمی قانون حجاب اجباری،

برپایی دوباره مساجد و پایگاه های مذهبی و کاهش فشار 

اقتصادی در طبقات ضعیف جامعه. سپس حاج آقا حسین 

قمی که رسالت خود را در کشور، تمام شده می دید به عراق 

برگشت و تا ۸۴سالگی در شهر نجف زندگی کرد. ماه های 

پایانی عمرش جانشین مرجعیت عامه شیعیان شد و کمی 

بعد در جوار مرقد حضرت علی(ع) آرام گرفت.

اول 
شخص

    پهلوون

یم ترمز زد  ها پا   ، جلو . . . ، مستقیم قــا مستقیم آ

و گفت: پهلوون اینجه همش مستقیمه! شوما کجا 

مقصدته؟ گفتم: من انتهای وکیل آباد می رم. گفت:

خیره! توکل به خدا! بپر بالا. در را که باز کردم بنشینم،

زد به زنگوله کوچک بالای سرش و گفت: خوش آمدی.

پرپشت داشت  هایی جوگندمی و  راننده سبیل 

لهجه مشهدی را داش مشتی صحبت می کرد. و 

روی داشبوردش چند عکس داشت از تختی، شهید 

چمران و عکسی قدیمی از جوانی با یک دوبنده 

کشتی و مدالی دور گردن که شباهت فراوانی به آقای 

راننده داشت. بالای سرش زنگوله طلایی کوچکی 

نصب کرده بود که به سبک مرشد زورخانه های باستانی،

هر مسافری سوار می شد به احترام ورودش زنگوله را به صدا 

درمی آورد.

از آقـای راننـده پرسـیدم: ایـن عکـس شـمایید؟ گفـت:

جوونـی کجایـی که یـادت به خیـر! مسـابقات قهرمانـی 

جوانـان خراسـان بـزرگ سـال ۶۰. گفتـم: قهرمان کشـتی 

خراسـان بـزرگ کجـا، پشـت فرمـان تاکسـی کجـا؟ گفت:

آخ آخ... اگـه مصـدوم نشـده بـودُم ، قـِرار بـود مایـَم کنـار آقا 

رسـول خـادم المپیـک بارسـلونا بشِِـم سـال ۹۲؛ قسـمت 

نبِـود پهلـوون. گفتـم: چه حیـف! گفـت: چِـه مِدِنمُ! هرچی 

اوسـتاکریم بخِـه.

یک جوان لاغراندام با موهای بلند گوشه خیابان با عجله 

دستش را تکان داد و گفت: اول ۷تیر. راننده نگه داشت،

جوان سوار شد و راننده زنگوله را به صدا درآورد و گفت:

خوش آمدی جوون. پسرجوان که هدفون توی گوشش بود 

متوجه حرکت راننده نشد و بلافاصله روی صندلی 

عقب توی دنیای گوشی همراهش غرق شد.

راننده سری تکان داد و گفت: مو که ای جوونای 

امروزِ نمفهمُم! اینا اصلا پاشا روی زمین نیست! 

اصلا تعریف زن، تعریف مرد عوض شده. قدیم 

ابهتی داشت همه چی!

زن میان سـالی از تـوی پیـاده رو با شـدت بـرای 

تاکسـی دسـت تکان می داد. راننده کنار خیابان 

زد روی ترمـز. زن با عجلـه خواسـت بیایـد سـمت 

ماشـین پایـش به لبه جـدول گیـر کـرد و افتـاد! 

سـاک خریـد و کیـف زن هـم از دسـتش افتـاد.

در همین حین مردی مثل سایه نمی دانم از کجا پیدایش 

شـد و کیـف زن را به سرعـت از زمیـن برداشـت و به سـمت 

دیگـری گریخـت.

مشغول تماشا بــود هدفون  ــوان تــوی ماشین که  ج

و گوشی اش را گذاشت روی صندلی و مثل عقابی از توی 

ماشین بیرون پرید و به همان سمت دوید. من بهت زده 

به راننده گفتم: آقا توی ماشین آب داری؟ راننده که هنوز 

گیج اتفاق بود گفت: ها ها... و یک بطری آب از توی ماشین 

آورد بیرون و رفتیم به سمت زن که نیم خیز و توی شوک 

بود. چند لحظه بعد پسر جوان با موهای ژولیده و یقه 

پاره و البته کیف به دست برگشت. راننده گفت: ماشاءا...،

ماشاءا... و شروع کرد به دست زدن...

زن به زحمت سرپا شد و همگی سوار تاکسی شدیم،

راننده دوبار زنگوله را به صدا درآورد و گفت: به افتخار 

جوون پهلوون.

مسافر
نوشت

حوادث ناشی   کاهش ۱۵درصدی
رضوی خراسان در گاز طبیعی از

کارتون
 شهر

ی
نگ

س
مه 

ش
 چ

ده
آزا

ده
سن

وی
ن

یع
بد

ضا
یر

عل

عر
شا

ی
حان

سب
د 

می
ح

ده
سن

وی
و ن

س 
کا

ع

فیروزه مظفری

عمیــق! شــفیعی با مــن تمــاس گرفــت و بیــان کــرد: فــردا    دقیــق بــزرگ و

ســت  ا   نی رگا بز م  تمــا ق  ا مصــد

که نمایانــده اســت: عطــار و بوســعید 

بایزیــد و خرقانــی! آزار نرســانده  و 

ــترین  ــد، بیش ــدی که بمان ــت به اح اس

خدمــات را داشــته اســت بــرای فرهنــگ 

مــا و ادبیــات ما. آن مقــدار پژوهش های 

وزیــن در ادبیــات عرفانــی نمی تواند کار 

یــک نفــر باشــد. کار چنــد ســازمان 

عریــض و طویــل اســت که در ایــن روزگار 

داریــم می بینیــم هرچــه آن ســازمان ها 

شــانه تهــی کرده انــد، ایــن مــرد بــزرگ 

برداشــته اســت. شــعرش نیــز کــه ورد 

زبــان رنــدان ســینه چاک نشــابور 

اســت. خاصــه این ایــام

به نام شــادی دیری ســت 

گــم شــده اســت

بــا آرزوی شــادی 

ایــن طفــل

د  ســتا ا ز  و ر د ا ز

شــفیعی کدکنــی 

را بــاد  . گــوا اســت

ن  ا ر ا ســتد و د بــر 

فرهنــگ و ادب ایــن 

سرزمین.
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